	پس همانطور كه انسانِ كور، خورشيد را چه ظاهر و چه در پس ابر، نمي‌بيند، كور باطنان هم خورشيد وجود امام غايب را نمي‌بينند، « من كان في هذه أعمي فهو في الاخره أعمي و اضل سبيلاً.»              (سورة اسراء،آية72)

«هر كس در اين دنيا كور باشد، در آخرت نيز كور خواهد بود بلكه زيانكارتر و گمراهتر»

8) چنانكه نور خورشيد در هر خانه‌اي به مقدار وجود روزنه‌ها و پنجره‌ها مي‌تابد و به مقداري كه موانع را از جلو نور برداشته باشند، خانه را روشن مي‌كند. به همين ترتيب مردم به اندازه‌اي كه موانع معرفت، همچون شهوات نفساني و تعلّقات جسماني را از فكر و انديشة خود برداشته و به ميزاني كه پرده‌هاي تاريك مادي را از روي دل خود كنار زده باشند، مي‌توانند از نور هدايت آن حضرت و اهل بيت عليهم السلام استفاده ببرند، تا امر به آنجا برسد كه مانند شخصي شود كه زير آسمان بدون ابر قرار گرفته كه بدون‌هيچ حجابي، پرتو خورشيد
	
	وجود خورشيد است در پس پردة ابر. 

4) چنانكه نهان شدن خورشيد در پس ابرها گاهي بهتر از آشكار شدن آن است، مي‌توان گفت: در دوران غيبت براي شيعه، پنهان ماندن آن حضرت، مفيد‌تر و بهتر است. 

5) همانطور كه نظر كننده به خورشيد، چه بسا با نبودن ابر دچار كوري شود، چه بسا خورشيد وجود مقدس حضرت مهدي(ع) هم، اگر ظاهر باشد، براي بصيرت شيعيان ضرر داشته باشد و سبب كوري آنان از ديدن حقيقت شود، اما همين بصيرت‌ها بتواند تحمل ايمان به او در دورة غيبت را داشته باشد، چنانكه انسان به خورشيد در پشت ابرها مي‌نگرد و زيان نمي‌ربيند.

6) خورشيد گاهي از پردة ابر خارج مي‌شود و بسياري از مردم، آن را مي‌بينند، به همين ترتيب ممكن است كه آن حضرت هم در روزگار براي بعضي مردم بروز كند.   

7) اهلبيت عليهم السلام درشمول‌منافع،‌چونان‌خورشيدند 
	
	«اما چگونگي بهره‌بردن از من در دوران غيبتم مانند بهره بردن از خورشيد است در زماني كه ابرها آن را از ديدگان مردم مي‌پوشانند.» 

علاّمه مجلسي در وجه تشبيه امام غائب(ع) به خورشيد در پس ابر، مواردي را ذكر مي‌كنند: 

1)نور وجود و علم و هدايت، به واسطة آن حضرت(ع) به خلايق مي‌رسد. چنانكه در اخبار متعدّد روايت شده كه او و ساير اهل بيت علت ايجاد خلق هستند و به بركت آنان است كه علوم و معارف بر مردم آشكار شده و بلاها رفع مي‌شود. 

2)چنانكه مردم از خورشيد پس ابر استفاده مي‌برند و با اين همه به خاطر بهره‌بردن بيشتر، هر لحظه انتظار بر طرف شدن ابرها را دارند، شيعيان مخلص در هر زمان منتظر ظهور و قيام او هستند. 

3)منكر وجود حضرت مهدي(ع)، با اين همه آثاري كه در غيبت از او ظاهر مي‌شود، مثل انكار كنندة 
	
	« كيفيت بهره وري از امام غائب(ع)»

جابر بن عبدالله انصاري از رسول خدا(ص)پرسيد: آيا شيعيان در غيبت حضرت قائم(ع) از وجود او بهره‌مند مي‌شوند؟ 

فرمود: « آري ! سوگند به خدايي كه مرا به پيامبري بر انگيخت آنها از او بهره‌مند مي‌شوند و از نور ولايت او  در دوران غبيتش كسب نور مي‌كنند، همچنانكه مردم از خورشيد در پس پردة ابر بهره مي‌برند.» 

(بحار الانوار،ج52،تاريخ امام دوازدهم،ص93)

سؤال دربارة چگونگي استفاده بردن از امام غائب(ع)، هم در زمان پيامبر(ص) و هم در زمان امام معصوم(عليه السلام) و هم در زمان غيبت صغري، توسط شيعيان تكرار شده و مضمون حديث فوق، در اكثر آنها به عنوان پاسخ ذكر شده است. چنانكه خود امام زمان(ع) فرمود:  « وَ امّا وجه الانتفاع‌بي  في‌غيبتي فَكا لانتفاع بالشَّمس اِذَا غَيّبها الابْصارِ الحسابُ.» (بحار،ج52،تاريخ‌امام‌دوازدهم،ص92) 

	
	
	
	
	
	
	

	از نظر روايات اسلامي، در مقدمة قيام و ظهور امام يك سلسه قيام‌هاي ديگر از طرف اهل حق صورت مي‌گيرد. آنچه به نام قيام يماني قبل از ظهرو بيان شده است، نمونه‌اي است از اين سلسه قيام‌ها. اين جريان‌ها نيز ابتدا به ساكن و بدون زمينة قبلي رخ نمي‌دهد. در برخي روايات اسلامي سخن از دولتي است از اهل حق كه تا قيام مهدي(عج) ادامه پيدا مي‌كند و چنانچه مي‌دانيم بعضي از علماي شيعه كه به برخي از دولت‌هاي شيعي معاصر خود حسن ظّن داشته‌اند، احتمال داده‌اند كه دولت حقي كه تا قيام مهدي موعود(عج) ادامه خواهد يافت همان سلسه دولتي باشد. اين احتمال هر چند ناشي از ضعف اطلاعات اجتماعي و عدم بينش صحيح آنان به اوضاع سياسي زمان خود بوده، اما حكايتگر اين است كه استنباط اين شخصيتها از مجموع آيات و اخبار و احاديث مهدي اين نبوده كه جناح حق و عدل و ايمان بايد يكسره در هم بشكند و 
	
	بدكار و سعادتمند به نهايت كار خود برسد. پس سخن در اين است كه گروه سعادتمندان و گروه بدكاران هر كدام به نهايت كا رخود برسند؛ سخن در اين نيست كه سعيدي در كار نباشد و فقط اشقياء به منتهي درجة شقاوت برسند. در روايات اسلامي سخن از گروهي زبده است كه به محض ظهور امام به آن حضرت ملحق مي‌شوند. بديهي است كه اين گروه ابتدا به ساكن خلق نمي‌شوند و به قول معروف از پاي بوتة هيزم سبز نمي‌شوند. معلوم مي‌شود در عين اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمينه‌هايي عالي وجود دارد كه چنين گروه زبده را پرورش مي‌دهد. اين خود مي‌رساند كه نه تنها حق و حقيقت به صفر نرسيده است، بلكه فرضاً اگر اهل حق از نظر كميّت قابل توجه نباشد از نظر كيفيت ارزنده‌ترين اهل ايمانند و در رديف ياران سيد الشهدا.   ] در واقع وظيفه ما هم ساختن چنين شرايط سالم و مطلوبي است كه در آن اهل ايمان پرورش يابند.[  
	
	را در روي زمين. « وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الذّينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الوارثينَ.»

ظهور مهدي موعود(عج)، تحقق بخش وعده‌اي است كه خداوند متعال از قديم‌ترين زمانها در كتب آسماني به صالحان داده شده است كه زمين از آنِ آنان است و پايان تنها به متقيان تعلّق دارد: « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُها عبادِيَ الصّالِحُونَ. » 

حديث معروف كه مي‌فرمايد: « يَمْلَاُ اللهُ بِهِ الاَرْضَ قِسطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَت ظُلْماً وَ جَوْراً.» نيز شاهد مدعاي ماست نه بر مدعاي آن گروه. در اين حديث نيز تكيه بر روي ظلم شده است و سخن از گروه مظلوم است كه مستلزم وجود گروه مظلوم است و مي‌رساند كه قيام مهدي براي حمايت مظلوماني است كه استحقاق حمايت دارند. 

شيخ صدوق روايتي از امام صادق(ع) نقل مي‌كند مبني برا اينكه اين امر تحقيق نمي‌پذيرد مگر اينكه‌هر‌يك، از     
	
	« انتظار سازنده »

ظهور مهدي موعود(ع) حلقه‌اي است از حلقه‌هاي مبارزة اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي‌شود. 

سهيم بودن يك فرد در اين سعادت موقوف به اين است كه آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. آياتي كه بدان‌ها در روايات استناده شده است نشان مي‌دهد كه مهدي موعود(عج) مظهر نويدي است كه به اهل ايمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پيروزي نهايي اهل ايمان است: 

« خداوند به مؤمنان و شايسته‌كاران وعده داده است كه آنان را جانشينان زمين قرار دهد ... ديني كه براي آنها آن را پسنديده است مستقر سازد و ...»            (نور،55)  

ظهور مهدي موعود منّتي است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان، و وسيله‌اي است براي پيشوا و مقتدا شدن آنان، و مقدمه‌اي است براي‌وراثت‌آنها،‌خلافت‌الهي 

	(شماره 26 )

مجتمع فرهنگي 

    نــور

عنوان: كيفيت بهره‌وري از امام غائب(ع) 
	
	رهبر معظم انقلاب(مده): 

« جمهوري اسلامي نتيجة

 برداشت صحيح‌از اعتقاد‌به 

امام‌زمان(ع)‌و‌الگوي‌كوچكي 

براي‌آن‌حكومت‌عظيم‌جهاني‌است.» 
(جان جانان،ص102، 15/1/67)

دوش‌ در ‌حلقة ‌ما قصة گيسويِ تو بود

تا دل ‌شب‌ سخن‌از‌سلسة‌مويِ‌تو‌بود 

دل‌كه‌از‌‌ناوكِ‌مژگانِ‌تو‌در‌خون‌مي‌گشت

باز مشتاقِ كمانخانة ابر ويِ تو بود 

عالم از شور و‌شرِ‌ عشق‌خبرهيچ‌نداشت 

فتنه‌انگيز‌جهان‌‌غمزة‌ جادويِ ‌تو بود 

من سر گشته هم‌ از اهل‌سلامت‌بودم 

دامِ‌راهم،‌شكنِ طرّة هندوي تو بود 

« اَللّهُمَّ عَجِّلْ لِوَليكَ الفَرَج»
	
	اي شرافت دين و هيبت عدل!

بارِ غيبت بر زمين گذار و بال فرج بگشاي- ديگر نه وقت پنهان شدن از چشمان آبي آسمان است. زمين بي‌‌تو كشتزار ظلم شده است، و باران، اشك فرشتگان را همسفر. آه، ديگر حوصلة ما را ندارد؛ ناله از ما مي‌نالد و گريه پايان خود را نگران است. اي صبح، شام ما را سينه بشكاف! 

اي سپيده! سپاه سياهي را در هم شكن. 

اي شكوهمندي دين! تيرگي بخت ما را بر متاب. 

اي شهسوار دشت‌هاي پي در پي غيبت! 

« تيز تَرَك گام زن، منزل ما دور نيست.»

  
	
	او را از هر طرف احاطه كرده باشد.

علامه مجلسي به دنبال اين نكات مي‌فرمايد:« از اين بهشت روحاني، هشت در را به رويت گشودم در حالي كه خداوند هشت باب ديگر را نيز به فضل خويش بر من گشود است، لكن عبارت را از ذكر آنها ناتوان مي‌بينيم. چه بسا كه خداوند در باب معرفت اهل بيت هزار در برما بگشايد كه از هر دري، هزار در ديگر گشوده شود.»         (بحار الانوار،ج52/تاريخ امام داوزدهم،ص93)
{بر گرفته از كتاب‌غيبت،‌ظهور،‌امامت،‌واحد‌تحقيقات‌مسجد‌مقدس‌جمكران}  



	
	
	
	
	
	
	

	(شماره  27  )

مجتمع فرهنگي 

    نــور

عنوان: انتظار سازنده
	
	امام خميني(ره): 

« هـر چـه هست از

اسلام‌است‌و‌از‌ بركات 

وجود مبارك‌حضرت 

بقيه‌ا... ما، همـة ما، 

چيزي نيستيم.»                     

(جان جانان، ص90، 8/4/66)  

ديدار يار غائب، دانـي چه ذوق دارد؟ 

ابري‌كه‌ در‌بيابان، بر تشنه‌اي ببارد 

اي بوي آشنايـي، دانستم از كجايـي 

پيغام وصل جانان، پيوند روح دارد 

باشدكه‌خودبه‌رحمت،‌ياد‌آوري‌تو‌ ما‌ را 

ورنه كدام قاصد ، پيغام ما گذارد؟

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوليكَ الفَرَج»
	
	اي همة آرزوهايم... ! 

من اگر مشتي گناه و شقاوتم، دلم را چه مي‌كني؟ 

با چشم‌هايم كه يك دريا گريسته‌اند، چه مي‌كني؟ 

با سينه‌ام كه شرحه شرحة فراق است، چه خواهي كرد؟ 

به ندبه‌هاي من كه هر صبح غيبت، از آسمان دلتنگي‌هايم، فرود مي‌آيند، چگونه خواهي كرد نگاه؟ 

مي‌دانم كه تو نيز با گريه‌ عقد برادري بسته‌اي و حرمت آنم را نيك پاس مي‌داري. 

مي‌دانم كه تو زبان ندبه را بيشتر از هر زبان ديگري 

دوست داري! 

و مي‌دانم كه تو جمعه‌ها را خوب مي‌شناسي و هر عصر آدينه خود در گوشه‌اي نشسته‌اي و ...  
	
	نابود شود‌ و‌ اثري‌ از ‌صالحان و متّقيان باقي نماند تا دولت مهدوي ظاهر شود، بلكه آن را به صورت پيروزي جناح صلاح و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلم و بي‌بند و باري تلقّي مي‌كرده‌اند. از مجموع آيات و روايات استنباط مي‌شود كه قيام مهدي(ع) آخرين حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است كه از آغاز جهان برپا بوده است. مهدي موعود(ع) تحقق بخش ايده آل همة انبياء و اولياء و مردان مبارزه راه حق است. 

{ بر گرفته از كتالب قيام و انقلاب مهدي(ع)، شهيد مطهري }


